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 چكيده

و تشابه مشاورة فلسفي با رويكرد عقلاني«اين مقاله باعنوانِ دنبـالِ بـه» عاطفي الـيس-تمايز

در ايـن راه سـه پرسـش. عاطفي اليس اسـت-عقلاني درماني مقايسةمشاورة فلسفي با نظرية روان

عاطفي-ماهيت فلسفي نظرية عقلاني.2ماهيت مشاورة فلسفي چيست؟.1: سي مطرح شده استاسا

و تشابه مشاورة فلسفي چه تمايز.3اليس چيست؟ عاطفي اليس دارد؟بـراي-هايي با نظريةعقلاني ها

و دوم از روش تحليلي استفاده شده است در اين روش هم تحليل زبـاني. پاسخ به پرسش نخست

و هم تحليل گزارهه است كه در آن به مفهومنظر بود مد و ها توجه شده است ها در قالـب ادعاهـا

براي پاسخ به پرسـش سـوم از تحليـل. عمل آمده است تعاريف متفاوتي كه از مشاورة فلسفي به

مي.تطبيقي استفاده شده است توانـد هـاي مشـاورة فلسـفي مـي دهد كه تحليل تعريف نتايج نشان

كنحدودي چيستي تا  هاي شرقي چون بوديسم، كنفسيوسيسم، نظرية اليس از فلسفه.دــآن را تبيين
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بهتائوئيسم، دليل نظرية اليس برخي همين فلسفة سقراطي، رواقيو اپيكوري نشأت گرفته است؛

و مشاورة فلسفي و از جهاتي نياز با مشاورة فلسـفي متمـايز اسـت خصايص فلسفي ايـن.را دارد

و رشتة آنجااز.هايي داردو عملي سودمنديلحاظ نظري مقايسه به كه مشاورة فلسفي همچونپارادايم

و مرز جديد خود را مطرح مي و رشـته هاي خود را با ساير پـارادايم سازد، بايد بتواند حد هـا هـا

و نيز كساني كه قرار است چون مشاوران فلسفي عمل كنند، بايد بتوانند تمايز خـود  مشخص كند

و مشاورة فلسفي براي كمك بـه مراجـع، بيشـتر بـر. درمانيِ مرسوم نشان دهند روان را با مشاوره

و پرسشـگري بـا اسـتفاده از  واكاوي تفكر، كسب شناخت، خودشناسي، وادار كردن فرد بهگفتگو

به روش و و تأكيد دارد و درمان به شيوة سنتي هاي فلسفي تكيه دنبالتوجيه صرف رفتارهاي مراجع

. شـمول اسـتوار اسـت ري استدلال منطقي در نظرية اليس بر استانداردهايي جهـان كارگيبه. نيست

و منحصر كه در مشاورة فلسفي براستاندارد حالي در ميبه هاي دروني شـودو بـه فرد هر شخصتأكيد

و باور چنان مي بررسي ارتباط عقل، عاطفه .شود كه در نظرية اليس مطرح است، پرداخته

.عاطفي اليس-هاي مشاورة فلسفي،نظريةعقلاني ورة فلسفي، تعريفمشا:هاي كليدي واژه

 مقدمه
و مناقشه جدال و ها و حتـي مشـاوره هاي مختلفي دربـارة فلسـفه، مشـاورة فلسـفي

به برخي از چالش. شناسي با مشاورة فلسفي بروز كرده است روان دليل آكادميك، نظـري ها

از يا غير يك نظرِ كاربردي دانستن فلسفه استكه برخي امتياز فلسفه است؛ زيرا فلسفه اساساً

و يـا  فعاليت نظري سطح بالاست كه ارتباط مستقيمي با مسائل فـردي واجتمـاعي نـدارد

بـه آن اشـاره) 2012(2ثو لينـدز) 2013(1كه كـوهن چنان. كم ارتباطش دور است دست

مي مي اي) 2002(3كنندكهتيلور كنندو برخي ديگر آنرا يك ضعف تلقي بسته.ن باور استبر

به اينكه در كدامدسته قرار داشته باشيد، مواجهة شما با مشاورة فلسـفي متفـاوت خواهـد 

و روان برخي مناقشه. بود و تشابه مشاورة فلسفي با مشاوره  درماني ها نيز دربارة تداخل

1. Elliot D. Cohen 
2. Anders lindseth 
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در. است و اين ادعا وجود داردكـه مشـاورة فلسـفي واقـع يـا دخالـت در مشـاوره

و يا شبيه آن استدر روان گذار مشاورة فلسفي كه معتقد، بنيان)1982(1مانند آخنباخ. ماني

.توانـد اثـرات درمـاني داشـته باشـد، ولـي درمـان نيسـت است مشـاورة فلسـفي مـي 

تـلاش) 2013؛ لاهـاو، 2012؛لينـدزث 2002،تيلـور(پردازان مشاورة فلسفي عوضنظريه در

. اند تا خود را متمايز كنند كرده

ا عاطفي اليس-هاي مشاورة فلسفي، نظريةعقلاني ها به ادعاي ترين نظريهز نزديكيكي

از سبب تمركز اين نظريه بر بررسـي منطقـي افكـار غيـربه. است و نيـز اسـتفاده منطقـي

هاي فلسفي چون گفتگوي سقراطيو شيوة استدلالي، برخي مدعي هستند كه مشـاورة روش

راندن بحـث دربـارة ماهيـت براي پيش.است نيست فلسفي چيزي فراتر از آنچه اليس گفته

. مشاورة فلسفي، تحليل تعاريف مورد استفاده در مشاورة فلسفي كمك كـار خواهـد بـود 

مي به رسد نخست بايد ماهيت مشاورة فلسفي روشن شود تا پس از آن بتوان به برخـي نظر

هر دانش يـا زمينـة.فاول تعري: سه نكته در اين تحليلقابل توجه است. ها پرداخت مناقشه

را از  و در آن تعريف، خود را تعريف كند علمي كه ادعاي استقلال دارد، بايد بتواند خود

به ساير شاخه سر دليل نخستين مناقشه همين ها جدا كند؛ ها دربارة چيستي مشاورة فلسفي بر

بر كه اين مناقشه همينطور. تعريف آن بوده است وز كرده است ها ادمه دارد، اين پرسش نيز

اولين ادعاها، برگرداندن بنيـاد. هاي معرفتي ناشي شده است كه مشاورة فلسفي از چه بنياد

و خرد دانسـته ورزي را بنياد آگاهي انسـان مـي مشاورة فلسفي به سقراط بوده استكه خرد

و خاك پس از فرو. است و هيجـان، گـرايش هاي اولية ناشـي افتادن گرد هـاي از شـگفتي

چ حسديگري در گرايي، شهود ون تحليلي، را و وجودي نيزمايل بودند جايگاه خود گرايي

رو درك اين مبادي معرفتي به درك ماهيت مشاورة فلسفي اين مشاورة فلسفي پيدا كنند؛ از

 گستردگي موضوعات. هاي بسياري وجود دارند روشني كمك خواهد كرد، اگرچه اكنون نا

1. Gerd Achenbach 
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ميواسو مسائلي كه مراجعان به توانند به مشـاور فلسـفي مراجعـه كننـد، بسـي طةآن

و.برانگيز شده است مناقشه گاهي اين گستردگي چنان است كه همـة موضـوعات مشـاوره

مي روان را پوشش نظران اين دو حوزه شـده دهدو اين باعث واكنش شديد صاحب درماني

و گاهي چنان محدود مي ان شـود كـه ممكـن اسـت تنهـا بخـش كـوچكي از همـ است

و روان فعاليت درك اين نكته كه مراجعـان بـراي چـه.ماني باشددر هاي پيشين در مشاوره

و موضوعاتي مي مي مسائل تواند تا حدودي ماهيت توانند به مشاوران فلسفي مراجعه كنند،

را تبيين كنـد  وةذيـل مباحـث فلسـف، مشـاورة فلسـفي.مشاورة فلسفي كـاربردي طـرح

ومياجرا بهفلسةمشاورشود و مـددكاري بـه نوعي ورود فلاسفه به حرفه فه هـاي ياورانـه

.افراد جامعه است

در فرانسـه؛ از مشاورة فلسـفي سـخن گفـت 1982در سال بار آخنباخ آلماني اولين

و ايزابل ملون اسكار برني كاربردي به شكل گسترده اقـدام بـهة؛ در سوئد انجمن فلسف فيه

آن كردهترويج اين حوزه  و آدامپيلگو و1وران لاها.دارند در اين راه گام برميوالنبرگ رن

پيةشيوايالات متحدةآمريكادر2تيلور را در مشاورة فلسفي و انجمن كندميگيري تحليلي

دنبـال اندازي شده استكه بـه راه-از افراد مطرح در اين زمينه-توسط كوهن مشاورة فلسفي

و با ارائة دورهكسب مجوزهاي فعاليت براي مشاوران فلس هايي در مؤسسة تفكـر في بودند

را براي به رسميت شناخته تا انتقادي، زمينه شدن اين شيوه در در آمريكا آماده كرده است؛

در اخيراًآنجا كه و بـه كـار مشـغول شمارةمريكاآمشاوران فلسفي  نظام مشـاوره گرفتـه

مقالات آكادميك در ايـن حـوزه اولينو مشاورة فلسفي در ايران عمر زيادي ندارد.هستند

و تربيـت در عمـلةفلسـف«هم بـه همـايش  دانشـگاه خـوارزمي)1393پـاييز(» تعلـيم

طــور مختصــر بــه مشــاورةه شــده بــود كــه بــهئــنجــا دو مقالــه اراآدر. گــردد مــي بــاز

و پرداخته بودند) 1393،قائديو ديبا واجاري(وبنياد فلسفي مشاوره) 1393،پورآقا(فلسفي

1. Ran Lama 
2. James Stacey Taylor 
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به ات عملي تنها ارائة نمونهاقدام در هايياز مشاورة فلسفي و تحليلـي شـيوة سـقراطي

شـود، هاي تربيت مربي دانشـگاه خـوارزمي كـه توسـط يحيـي قائـدي اداره مـي كارگاه

.iranp4c.com)(گرددمي باز

و مقايسة صورت گرفته در اين مقاله مبني و تشـابه مشـاورة فلسـفي بر بررسي تمايز

بر-ديدگاه عقلاني گويي به اين الزام نظري صورت گرفته اسـت، كـه بـا پاية پاسخ عاطفي،

هـا تأكيـد دارد، عنوان مهمترين عنصر تأثيرگذار در رفتار انسـان وجود ديدگاه اليس كه به

در ابتداي مواجهـه بـا مشـاورة. چرا شيوة جديدي مانند مشاورة فلسفي مطرح شده است

گيري اين پارادايم مطرح در اين زمينه لزوم شكل فلسفي شايد يكي از مهمترين موضوعات

و روان به با وجود مشاوره هـاي شـناختي ماننـد خصوص حضور پررنـگ ديـدگاه درماني

مي. عاطفي اليس بوده است-ديدگاه عقلاني در هر پارادايم جديدي كه شكل آن گيرد، صدد

را از پارادايم رة شـناختي، مشـاورة هاي موجود مانند مشاورة سـنتي، مشـاو است كه خود

و مانند اين به مذهبي و از آنجايي كه مي ها متمايز كند رسد شايد بيشترين تشـابه بـين نظر

و ديدگاه اليس وجود دارد؛ بنابراين اين مقاله در و پاسخ مشاورة فلسفي گـويي صدد تحليل

و تمايزهاي اين دو چه هست نشان دهد تشابهكهشده است به اين سؤالِ مطرح و اينكـه ها ند

و تا چه ميزان فلسفي نيست؟ بنابراين نياز بـه بررسـي  تا چه ميزاننظرية اليس فلسفي است

از حوزه هـاي هاي مطرح در ايـن حـوزه وپشـتوانه تعريف جمله هاي نظري مشاورة فلسفي

و فلسفي ديدگاه عقلاني مي-نظري در عاطفي اليس احساس نهايتبه اين سؤال پاسـخ شودتا

 آيا اين دو از هم متمايز هستند يا خير؟ داده شود كه

 روش تحقيق
كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، به سه دسته تقسيم روش تحليلي

و بازگردان:شود مي تحليل به معناي تجزيه به اجزاي مفهومي،تحليل به معناي ترجمه

به صورت دستوري گزاره آن صورت هاي زباني و تحليل منطقي  معناي جستجويبهها
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و شبكه و بازشناسي روابط روش تحليل.هاي مفهومي ارتباط ميان مفاهيم مختلف

به، مفهومي را ميةمنزل كاربرد كلمات در.دهد روش اساسي تحليل مورد استفاده قرار

آن صورت روش تحليل به و سپس با مفهومي عناصر دو مفهوم را دركنار هم گذاشته ها را

).1389باقري،(كنيمميهم مقايسه 

شناسي مشخصي نيست، بلكه مجموعة همانند هيچ روش1پژوهش تحليلي فلسفي

و شيوه متنوعي از سؤال و فايده ها و عامل تمايز آن هم محصول اي هاي پژوهشي است

و هدف آن فهمو بهبود بخشيدن مجموعه مفاهيمي با ساختارهاي مفهومي است كه دارد

آن است كه ما بر را ساخت حسب را بيان، مسائل را تفسير، مقاصد و ها تجربه بندي

در پژوهش را به اجرا از پژوهش از نوع تفسير مفهوم ارائه. آوريممي ها دهندة تبييني موجه

بر.به يك اصطلاح در زبان عادي است هاي مربوط دامنة ارجاع حسبِ تفسير يك مفهوم

و قابليت توانايي ت ها به فسير مفاهيم است؛ به همين دليل دستهاي جزئي، خود نوعي يافتن

تفسير عيني قابل دفاع از يك اصطلاح، مستلزم فهم معتبري از استفاده يا معناي آن در زبان 

به.عادي است و و شكل شايسته تفسيرها بايد موجه باشند اي از مفاهيم بيان شوند تا با دقت

تحليل دقيق مفهومي براي اطمينان بيشتر. غناي كافي بتوانند پيچيدگي مفاهيم را نشان دهند

به بايد نشان مي دهندة آن چيزي باشند كه ما كه البتهّ بايد خاطر. فهميم طور عادي نشان كرد

ما.تواند معناي كامل يك مفهوم را نشان دهد هيچ تفسير دقيقي نمي نوع تحليلي كه

اي از مفاهيم مرتبط وعهواسطة آن به فهم معتبري از معناي عادي يك مفهوم يا مجم به

مي دستمي و. شود يابيم، تحليل مفهومي ناميده تحليل مفهومي، فراهم آوردن تبيين صريح

هاي آن با ساير مفاهيم اعمال واسطة توضيح دقيق ارتباط روشن از معناي يك مفهوم به

و دشواري درك آن دارا تحليل. اجتماعي است ي هاي مفهومي با توجه به ميزان پيچيدگي

كه هاي جمله در اين نوع تحليل مهم است كه دامنة بافت. ژرفاهاي متفاوتي هستند را اي

1Analytic philosophical inquiry 
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به اصطلاح مورد آن نظر مي طور معمول در شود مشخص كنيم؛ وگرنه معاني ها استفاده

در متفاوت مي را و برابرِ هم قرار دادن موارد.پي داشته باشد تواند نتايج متعارضي با مقايسه

ا ميمختلف و نامناسب موجب به ستفاده به شكل مناسب و دقيق دريابيم شود كه طور كامل

به شود كه از اصطلاح مورد كه چه چيزي موجب مي طور مناسب يا نامناسب استفاده نظر

و كافي براي از آنجا كه هميشه ممكن نيست مجموعه. شود هايي واضح از شرايط لازم

را مشخص كني دراستفاده از يك اصطلاح و م، بايد مقابلِ گرايش به حمايت از اينكه نتايج

و كافي باشند، مقاومت ورزيم فرضيه تحليل مفهومي تغيير. هاي ما معرف شرايط لازم

فنون تحليل مفهومي، فنوني براي آزمون. مفاهيم نيست، بلكه كوشش براي فهم آن است

يا اين فنون به استفاده.دقيق معناي اصطلاحات است ميكنندگان در ري رساند تا بدانند

صورت دقيق معين شده چه خواهند گفت يا چه نخواهند گفتو تعيين شرايط مختلف كه به

و مفاهيم ديگري كه مورد بررسي قرار مي كند كه چه روابطي بايد بين مفهوم مورد نظر

رو خواهيم؛ بنابراين آنچه كه در پيشِ)1388 سي شورت،(گيرد وجود داشته باشد مي

و مفهومي مشاورة فلسفي با استفاده از تعاريفي كه از مشاورة فلسفي  داشت، تحليل زباني

و نيز تحليل ديدگاه عقلاني آن-ارائه شده با گونه عاطفي اليس كه بتواند زمينة جهت مقايسه

را فراهم آورد .مشاورة فلسفي

به تحليل  زماني هاي دورهوها گروه فراد، قضايا، ها، موضوع مقايسة تحليلي تطبيقي،

 بوده مدنظر مصاحبهو اظهارات مانند اطلاعاتوه دادهاز بخشي روش، ايندر. پردازد مي

تحليل).2011ضرغامي،(گيردمي قرار مورد مقايسه ديگرانباآن هاي تفاوتوها شباهتو

مي موضوع، در را ياري و تشا نهايت با بررسي تطبيقي ما هايبهكند تا بتوانيم تمايزها

و ديدگاه عقلاني و ضرورت شكل-مشاورة فلسفي را مشخص كنيم گيري عاطفي اليس

را نشان دهيم .پارادايم جديدي
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 هاي پژوهش پرسش
 ماهيت مشاورة فلسفي چيست؟.1

 عاطفي اليس چيست؟-ماهيت فلسفي نظريةعقلاني.2

و تشابه مشاورة فلسفي چه تمايز.3 ي اليس دارد؟عاطف-هايي با نظريةعقلاني ها

را با توجه به تعاريف آن چگونه مـي: پرسش اول تـوان تبيـين ماهيت مشاورة فلسفي

و چه نيست؟(كرد؟ )مشاورة فلسفي چه است

براي درك چيستي مشاورة فلسفي نخست لازم اسـت بـه تعـاريف مشـاورة فلسـفي

يك اين تعريف. پرداخته شود و و وابسته به ديدگاه ها مشابه و سـبكه دست نيستند هـايا

و مباني مشاورة فلسفي هستند؛ از ها تحليـل خواهنـد رو نخست تعريف اين مشاورة فلسفي

و به و موضوعات مورد بررسي قرار خواهند گرفت شد .دنبال آن، مباني

درماني، مشاورة فلسـفيو روانيهايتربيت مجموعهساير همانندمعتقد بود گرد اخنباخ

م تلاش مي و چالش،وجودي، شكلات اخلاقيكند افراد داراي را فردي هاي زندگي روزانه

كه. حمايت كند ميوي اذعان داشت تواند اثرات درماني داشته باشد، امـا مشاورة فلسفي

).1998پادن،(درمان نيست

و هدف مشاورة فلسفي آخنباخ معتقد به ديد انتقادي نسبت و نيازهايش است به مراجع

ب و توليد نياز نه آن رآوردهرا كشف مي كردن را نفـي مـي نگرش قيم.داند ها و مĤبانـه كنـد

و روان در. درماني اسـت معتقد به مرز ميان مشاورة فلسفي را تنهـا شـباهت بـين ايـن دو

و كنشي«شكلي از مي بودنمي»تعاملي را نفي و هرگونه درمان مراجعان در داند كنـدو تنهـا

ق لحظات محدودي ورود بينش را بـودن بـه روش وي بـا متعهـد.بـول دارد هاي شـناختي

و باز از پرسش و هـاي ديـالكتيكي مـي سقراطي، مشاورة فلسفي را فرايندي نامتعين دانـد

و روان بندي روان هرگونه پيكره فـردي ساز ماهيت فراينـد ميـان پويايي را كه زمينه شناختي

در باشد انكار مي  ندارد، بلكه ضمن معتقد است كه فلسفه در خلاء وجود كند؛ ولي
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و روابـط انسـاني؛ شـاملِ شناختي بـر همـة فعاليـت فرايندهاي روان هـاي شـناختي

و پوياي نيروي گروه دونفرة مشاور مراجع سيطره دارد ).2001ميلز،(نشخوارهاي فلسفي

پزشكان با تكيـه كه روانه است؛ چراپزشكي پديد آمد آخنباخ از جنبشي ضد روانةداي

و سپردن به داستان خود، گوشبر علائم در تشخيص  هاي مراجعان را در اولويت نداشـتند

مي آنرا روشي كوته هـاي افـراد مشاوران فلسفي به داستان در حاليكه. كردند فكرانه قلمداد

هـاي دشـوار زنـدگي، پيرامـون به مسئلهكهتر بهتري ازتصويري بزرگةتا ايدندمندهعلاق

و فاداري،وها ارزش تر اشاره بـه شايد، تصوير بزرگ. دست آورندهبشاره دارد،ا... ها، اعتماد

ــئله ــون ارزش مس ــدگي، پيرام ــوار زن ــاي دش ــا ه ــاداري،ه و وف ــاد ــا، اعتم ــته ... ه داش

).2005تيلمانز،(باشد

تأثير شيوة عمل سقراط است؛ به همين دليل وايز شدت تحت تعريف مشاورة فلسفي به

كه) 2015( بهتوجه به سقرا بر اين باور است راط عنوان كسي كه مشاورانِ فلسفي، خـود

مي وام به دار او مي نظر مناسب دانند و) 1995(،لاهـاو)2002(، تيلـور)2015(وايـز. رسد تر

در اند كه متأثر از سقراط است، اما آنها مناقشه هايي ارائه داده تعريف) 2015(فاستولد هايي

از اين والر اين باره دارند؛ مي)2002(رو، چنانكه كند،به جاي تعريف مشاورة فلسفي پيشنهاد

و چـه ممكن است يكي از راه ها اينباشد كه بيان شود،مشاورة فلسـفي چـه چيـزي اسـت

 چيزي نيست؟

و تفكر دربارة چيز) 2015(نظرِ وايز به هاي مشاورة فلسفيكمك به مردم براي احساس

ة فلسـفي را در خـود تعريـف وايـز دو جنبـة اساسـي مشـاور. برجسته يا متفاوت اسـت 

و فلسفي است؛ چـون بـه بررسـي.دارد مشاوره است؛ چون قرار است به مردم كمك كند

و تفكر مردمان مي چه پردازد، اما روشن نيست كه چيز احساس و متفاوت  هاي برجسته
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نمي.هستند افتاده به مشاور فلسفي مراجعـه ِپا رود مردم براي مسائل پيش اگرچه انتظار

ا و چه نيست، وجود داردكنند؛ .ما مناقشة بسياري در اين مورد كه چه مهم است

و عقيـدة بر اين باور است كه تعريف مشاورة فلسفي تحث) 2002(تيلور تـأثير روش

او.هاي ديگر مشـاورة فلسـفي غفلـت كنـيم سقراط، ممكن است باعث شود كه ما از جنبه

ر ميهمچنين تعريف مشاورة فلسفي با ارجاع به سقراط داند كه برخـي مشـاورانا پاسخي

را سـطح پـايين يـا غيـر فلسفي از آن استفاده مي كنند، تا به كساني كه مشـاورة فلسـفي

. نظـرِ تيلـور چنـين واكنشـي مناسـب نيسـت بـه. دانند، واكنشنشـان دهنـد آكادميك مي

مي) 2013(كوهن و معتقد است كه سبب پيشرفت مشاورة از اين ادعاي تيلور حمايت  كند

كم اين پيش. شود فلسفي مي هـاي بيش درست بوده است؛ زيرا امروزه شـاخهو بيني كوهن

هـا مختلفي در مشاورة فلسفي پديد آمده است؛ اما باز هم اين ادعا وجـود دارد كـه ايـن 

از هاي مختلف نيستند، بلكه توجه بيشتر به جنبه واقع گرايش در و غفلـت اي از كار سقراط

.برخي ديگر هستند

در،)2002(بر بنياد ديدگاه تيلور را مراجـع واقععمل اسـتخراج دانـش مشاورة فلسفي

از يــك مشــاور آمــوزش پرسشــگريطريقاز كــهدهــد، انجــام مــي و روش طريــقِ ديــده

مي.شودميگيرنده كشف دانش مشاوره،1سفسطه كه تيلور اشاره گـرفتن مشـاورة نظردركند

را مـي فلسفي به اين شيوه كه در آن مشاور جا وي سقراط جـاي مخاطبـان مراجـع گيـرد

رسـد كـه دليل آن است كه با اين ديدگاه به نظـر مـي؛كننده باشد تواند گمراه سقراط، مي

و فر را متعهد به ديدگاه افلاطوني ناموجهي راجع به ماهيت دانش يندهايامشاور بايد خود

به. كسب دانش كند و به ويژه اشاره تعريف تيلور يري سفسـطه بدبينانـه اسـت؛ كارگ اش به

 رود پيروان او به دنبال اين مقابل روش سفسطه بود، بنابراين انتظار نمي زيرا سقراط در

1. elenchus 
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را با نادرست جايگزين كنند ميدر. باشند كه درست خواهد به ايـن نكتـه واقع تيلور

را به بنيـاد كار گيرنـد، امـا بـه اشاره كند كه مشاوران فلسفي ممكن است روش سقراطي

و يا بـاور نداشـته باشـند-فلسفي سقراط البتّـه دربـارة اينكـه. افلاطوني آن معتقد نباشند

مي روش .هاي فراواني وجود دارد توانند از مباني اولية خود جدا شوند نيز پرسش ها

مشـاورة فلسـفي«دهد كه باز هم به ميزاني سـقراطي اسـت؛ اما لاهاو تعريفي ارائه مي

بر به بهميبه خود تلقي مراجعاي افزايش دانش عنوان راهي ميفرشود كه كند تـاد كمك

كه ارزش را بشناسدو تشخيص بدهد آنبا هاي مورد احترامش هـا در تنـاقض كداميك از

و پس از تفكر عميق، شايد برخي از آن را كنار بگذارد هستند او معتقد است مشـاوران. ها

بينياي انتقادي جهان اي حل مشكل خاص به شيوهفلسفي بايد به مراجعان كمك كنند تا بر

به).1995لاهاو،(تعريف كنند خود را باز را انجـام،عنوان شغل مشاوران فلسفي كه اين كار

مي مراجعبه ند،ده مي و معضلي خـاص كنند كه جهان كمك را براي حل مشكل بيني خود

.بازطراحي كند

گرچـه سـقراط).1995لاهـاو،(دي داردحالت انتقا مراجعبيني به جهان سقراط نسبت

هاي اما ديدگاه؛بيني مخاطب داشت به جهان به مشاوران فلسفي معاصر، انتقاد بيشتري نسبت

به آن را مي ها آن عنوان جزء مركزي گفتگو و پاسخ س پنداشت الات او بود كه مكالمهؤها به

م اگر تسهيل خود. بردرا پيش مي سـت، پـساهم باشـد كـه اكتشافي براي مشاورة فلسفي

و روشي است كه تمام نظريـه دقيقاً،كرد ديدگاهي كه سقراط در عمل استفاده مي پـردازان

.مشاوران فلسفي به آن اعتقاد دارند

ب نقش سقراط به را جاي اينكه ماهيت چنين مشاورههعنوان يك مشاور قديمي اغلب اي

ب ميوي در به خاطر احترام گذاردن ديگرانهتبيين كند، بيشتر ؛ اما شود اين زمينه استفاده
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اول اينكـه، چنـين پيونـد دانـد؛ مـي نامبـاركرا به دو دليلچنين امري) 2002(تيلور

از،اي به سقراط سطحي طريـق بررسـي دقيـق منافع قابل كسب براي درك مشاورة فلسفي

و روش مي اهداف را ناديده بي. گيرد هاي سقراط ، اسـت شتري نيزدليل دوم كه حائز اهميت

و مشاوران فلسـفي روش آن با تمركز صرف بر سقراط، طرفداران هـايي را كـه از طريـق

مي مشاورة فلسفي مي و؛ البتهّ تيلور هيچگيرند تواند بر فلسفه اثر بگذارد ناديده گاه اهميـت

را ناديده نمي هم). 2002تيلور،( گيرد نقش سقراط در مشاورة فلسفي )2015(، فاستولد باز

مشـاورة:با توجه به شيوة فعاليت سقراط چنين برداشتي از مشـاورة فلسـفي داشـته اسـت

س كه، عبارت است از اين فلسفي را براي پرسيدن والؤمشاور خودش هاي مهم كنترل كند

و  خونظراز مشورت در اين روش،فضايي بـراي حقيقتمشاوردر.داري كند، خوديشدادن

ا ميتفكر مراجع براي شناخت خود به(كند يجاد ايـن مناقشـه ). 2015از وايـز، نقل فاستولد؛

از همينطور مي كـه گرچـه) 2002(1رومراجعه به ديـدگاه والـر اين تواند ادامه داشته باشد؛

پذيرد؛ اما براي انجام اين كار پيشـنهاد ضرروت داشتن تعريفي براي مشاورة فلسفي را مي

» اسـت؟ يـا اينكـه چـه چيـزي نيسـت؟ بگوييم مشاورة فلسفي چه چيزي«: ديگري دارد

مي مشخص سازد كه از آنچـه كـه كردن اينكه مشاورة فلسفي چه چيزي نيست، ما را قادر

و انتقال سرزنش به مشاوره تنها تمريني براي توجيه. نيست، پرهيز كنيم رفتارهاي بد مراجع

 كـه ايـن عمـل منظور ايجاد يك حس خوب در مراجـع نيسـت؛ چـرا اشخاص محيطي به

را تجربـه مي تواند منجر به اين شود كه مراجع هرچه بيشتر، در زندگي حـس ناخوشـايند

و كمتر براي كساني كه در اطرافش هستند، طوري كند؛ به كه تفسير دوبارة او از جهان كمتر

نمي. شود قابل تحمل  خواهد رضايت را در دنيـايي كـه مشـكلات واقعـي مشاورة فلسفي

دار براي حل بهنمي.د تشويق كندكردن وجود را وجود بياورد كـه بـرايش خواهد مراجعي

عمل به2هاي امور همة حالت و  خوبي بقية امور هستند؛ مراجعاني كه تواناييتفكر اخلاقي

1 Sarah Waller 
2 affairs 
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را از دست داده والر همچنين به نقـش آموزشـي مشـاور فلسـفي اشـاره. اند اخلاقي

مي مي و نادرسـتي شـويم كـه تفسـيرهاي شناسـي ممكن است دچـار معرفـت«:گويد كند

مي بينانةبي خوش را تشويق ما با مراجعِ متمايل به خودكشي كه واقعاً به روابـط. كند اساس

به اجتماعي بي بي علاقه است يا زني كه اخراج شده كفايت است، چه كار دليل اينكه واقعاً

والـر».تعريف كنندرا بازتوانيم به آنها بگوييم كه تجاربشان بايد بكنيم؟ آيا ما به سادگي مي

مي. هاي تفسير دوبارة اتفاقات گذشته را بپذيريم كند كه محدوديت پيشنهاد مي تواند مشاور

و تفكرات گذشتة مراجع برچسب به به رفتارها بي هايي مخرب حاصلو خود عنوان نامطلوب،

ا حالي بزند، در ميكه هنوز هم يك چرخش مثبت به رفتارهاي احتمالي در آينده . دهـد رائه

اش بينـي عنوان كسي است كـه جهـان دومين مسئوليت مشاور، خودداري از رفتار كردن به

ميحقيقت مطلق است؛ و هـم مزيـت، ايـن بنابراين تجارب گذشته تواند هم تهديد باشـد

و بار معنايي مثبـت يـا منفـي بـه اتفاقـات  مشاور فلسفي است كه با تعريف مجدد، نقش

عنـوان يـك متخصـص اي را بـهد است كهمشاور فلسـفي نقـش اوليـه والر معتق. دهد مي

و دوم يـك مربـي تفسـيرگر) وقتي مزايا قابـل توجيـه ودرسـت هسـتند(شناسي معرفت

به زماني( مي كه مزايا ).2002والر،(خواهند داشت)شوند عنوان مزيت يا تهديد تفسير

ب . رخـوردار اسـت در شيوة كار مشاورة فلسفي، توجه بـه بـاور از اهميـت خاصـي

كه)2002(والر و عواطف به هـم مـرتبط هسـتند؛ بنـابراين بـا تغييـر معتقد است باورها

را تغيير داد باورهاي يك نفر مي اي است كـه در نظر اول اين همان نظريه. توان عواطف او

اليس مطرح كرده است، ولي تفاوتي كه وجود دارد اين است كه در مشاورة فلسفي تغييـر

مي ها با توجه به بنياناين باور كه مراجع چه قضاوتي دربارة اين. گيرد هاي فلسفي صورت

را تحت مي حقيقت دارد، خوب بودن مراجع كنـد اشـاره مـي) 2002(والـر. دهد تأثير قرار

العمـل عـاطفي عنوان تهديد يا آسايش تلقـي شـود، عكـس كهاگر حقيقتي براي مراجع به

را به مي خاصي و اين وجود .وار دارد العمل حالت اتوماتيك عكسآورد
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مي در ارتباط با مشاورة فلسفي، توصيه) 2002(سارا والر هـايي كند؛ توصيه هايي ارائه

به ها دقت كه هر مشاور فلسفي بايد به آن و به نظر داشته وجود آمدن مسـائل كار بگيرد تا از

ن والر معتقد است.و مشكلات تا حد ممكن ممانعت شود تـوانيم بـه مـي چـون مـا

بينـي خوش(توانيم سيستم پانگوليسم گرايي با اطمينان پاسخ دهيم؛ بنابراين نمي شك

مي)1حداز بيش توجه به اينكه آيا ما مراجـع.كند محكوم كنيم را كه براي مراجع كار

هـاي تـوانيم ناحيـه كنيم، ما تنهـا مـي طريق اطمينانِ خاطر دادندچار توهم نمي را از

و توافق توجه به پايهتوهمي را با  و از آن چيزي هاي گستردة فرهنگي هاي اجتماعي

مي. گيري كنيم كه حقيقت است انداره از ما توانيم به مراجع اشاره كنيم كه بسـياري

. كنند يا با آن موافق نيستندو چرا چنين اسـت ها مشخص رفتار نمي مردم در اين راه

ا ما مي بهتوانيم به عواقب نامطلوب احتمالي از شاره كنيم كه دنبال يـك راه خـاص

و اصالت تفسير هستند؛ اما ما نمي به واقعيت شناسان صادق، بـه عنوان معرفت تواينم

و بايـد آن  هـا را براسـاس مـوارد مراجعان بگوييم كه باورهايشان نادرسـت اسـت

و غير ).12: 2002والر،(مرتبط با واقعيت تغيير دهند نامتناظر

1panglossian 
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مي.1جدول  دهد دهد با كارهايي كه انجام نمي تفكيك كارهايي كه مشاورة فلسفي انجام

مشاوره فلسفه چه نيست؟مشاورة فلسفي چيست؟نظرانصاحب

در شيوة كار مشاورة فلسفي، توجه•2013والر

بـــه بـــاور از اهميـــت خاصـــي برخـــوردار

).2002(است

تعريـف كمك به مراجع براي بـاز•

 تجارب

ــراي• ــي بـ ــا تمرينـ ــاوره تنهـ مشـ

و انتقـال سـرزنش بـه توجيهرفتارهاي بـد مراجـع

در اشخاص محيطي به منظور ايجاد يك حس خوب

.مراجع نيست

را مشاورة فلسفي نمي• خواهد رضـايت

كردن وجود در دنيايي كه مشكلات واقعي براي حل

وجـود خواهد مراجعـي را بـه نمي. دارد تشويق كند

به حالت بياورد كه برايش همة خوبي بقيـة هاي امور

و عمل  امور هستند، مراجعاني كه تواناييتفكر اخلاقي

والر همچنين بـه نقـش. اخلاقي را از دست داده اند

و مـي آموزشي مشاور فلسفي اشاره مي : گويـد كنـد

».شناسي است وي متخصص معرفت«

از• دومينمســئوليت مشــاور خــودداري

به رفتار اش حقيقـت بيني عنوان كسي كه جهان كردن

.مطلق است

مشاورة فلسـفي كمـك بـه مـردم بـراي2015وايز

و تفكر دربارة چيـز هـاي برجسـته يـا احساس

.متفاوت است

واقع، عمـل اسـتخراجمشاورة فلسفي در2013تيلور

مي مراجعدانش .دهد را انجام

عنـوان راهـي بـرايمشاورة فلسـفي بـه1995لاهاو

شـود كـهميتلقي به خود مراجعافزايش دانش

هـاي مـورد كنـد تـا ارزشد كمـك مـيفربه 

بـا احترامش را بشناسدو تشـخيص بدهـد كـه 

آن كدام از يك از و پـس ها در تنـاقض هسـتند

.ها را كنار بگذارد تفكر عميق، شايد برخي از آن

مشـاور،در ايـن روش،حقيقتدر•2015فاستولد

فضايي براي تفكر مراجع براي شناخت خـودش

ميايج .كند اد

مي• .كند پرسشگري

هـايالؤمشاور خودش را براي پرسـيدن سـ

و دادن نظـر خـودش، و از مشورت مهم كنترل كند

بايـد خـرد فـردي،مشـاور اينكـه.خودداري كنـد 

.وفرضيات خودش را براي خودش حفظ كند



1396زمستان،28تربيتي، شمارهشناسيمطالعات روانفصلنامه36

 عاطفي اليس چيست؟-ماهيت فلسفي نظريةعقلاني: پرسش دوم

مي ذار نظريهبنيانگ) 1973(البرتاليس شود كه در طول حيات خود اسـامياي شناخته

هاي مرسوم اليس كه نخست همان شيوه. CBT1،RET2،3REBTمختلفي گرفته است، 

و روان مي مشاوره را پي آن شناسي از ها كـار نمـي گرفت، از اينكه برخي از كردنـد يـا او

نمي آن شد،كرد ها پاسخي دريافت  ـايـن سـرخوردگي. سرخورده مـداوم او بـهةو علاق

و پاسخي ديگر براي مواجهه در روان و مشـاوره مطالعات فلسفه باعث شد كه راه شناسـي

ةتوان گفت اليس از چند گـروه از فيلسـوفان متـأثر بـوده اسـت، فلسـفمي. جستجو كند

و ماركوس اورةاليستي سقراط، فلسفئايد ،يـوسلرواقي در كار فيلسوفاني چون اپيكتتوس

گراييو فيلسوفان لذت)2011؛ فرايلو،1973اليس،(ن شرقي چون كنفسيوس، بودا فيلسوفا

ا و ادراكـات فلسـفي اسـت كـهةمجموع. جستجو كرده استرا يكورپچون اين ادعاهـا

.رساندمي 4ABCDEو REBTسرانجام اليس را به 

و حتي نشان مـي سقراط آشكارا نشان نمي داد كـه داد كه قصد آموزش كسي را دارد

از مي باين چيزي است كه البتّ.طرف مقابل ياد بگيرد خواهد اما؛گرفت كار نميهه اليس آنرا

مي سقراط به جاي درس و گفتگو استفاده و اين به نظر چيزي است كـه دادن از بحث كرد

مي. دار آن است اليس وام را با پرسيدن آغاز و نشـان مـي سقراط گفتگو داد كـه هـيچ كرد

در نمي و داد تـا هاي متعدد طرف مقابل را در وضعيتي قرار مـي طول بحث با پرسشداند

كـهه اين هم كـاري اسـت البتّ). 1379گاردر،(هاي خود پي ببرد فرد مجبور شود به ضعف

مي؛ دنبال آن بودبه اليس بي اما پس از آن سقراطفرد را رها  ولي اليس،نديشداكرد تا خود

1. cognitive behavioral therapy 
2. Rational emotional therapy 
3. Rational emotional-behavioral therapy 
4. ABCD: Active Event, Benefit, Consequences, Disputing Effective new philosophy 
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ميتدارا اي از تكاليف مجموعه اسـاس شـواهد بندي آخر را ما بـر اين دسته. بيند رك

.ايم مستقيم استخراج كرده غير

 هاي باستاني شرقي آيين
برخـيو انـد پـا كـرده هايي كه در شرق بـر لائوتسهو مجموعه آيين،، بوداكنفسيوس

تةهاي فلسف ويژگي و يا را بازنمايي ميأرواقي اًعواطـف انسـان اساسـ.1: جمله ؛ازكنند ييد

را اين.2؛فكر استةزاد و كنترل احساسات مراجع بايد عقايد فـرد كه درمانگر براي تغيير

).1973،اليس(دگرگون كند 

و در آرمان كنفسيوسي، فرد برتر كسي است كه زندگاني را با درست كاري، فضـيلت

و مـنش آدمـي وابسـته اسـت. نزاكت بگذراند  همسـو بـا.او معتقد بود شرافت با رفتـار

و غير هاي پنجلتخص ازرخ ـكـه قابل تغيير آدمـي گانه و نگـرش درسـت يكـي دورزي

و كراور(هاست آن ميهب). 1379اورمن ب نظر خـةويژه شـيفتهرسد اليس ورهمـين دورزي

ميبه،هايي كه بودا دارد انديشه. نگرش درست شده باشد ب نظر ةطور كلـي در فلسـفهرسد

و به همين از تـوان گفـت الـيس مشـتركاً دليل اسـت كـه مـي رواقي منعكس شده باشد

در. ثر شده استأهامت آن ةحركت چرخ قانون بود كـه بـه مسـئل بارة اولين پند بودا موعظه

و شيو رنج رنج. غلبه بر آن پرداخته استةبردن آدميان و علت بـردن او معتقد بود كه ريشه

و كـراور(هاي شخص است در دنيا شادماني چ).1379،اورمن يـزي شـبيه آن اسـت ايـن

مي كهبعد و رواقي ب گفتند، بودا گفته ها كلبيان ميههاي ديگري نيز دارد كه رسد الـيس نظر

مي لائوتسه كه تائوتيسم از انديشه. ها متأثر شده است از آن بر اين بـاور،شود هاي او ناشي

در،شاد بودنداًاست كه آدميان اصالت ،به ارمغـان آورده تحولاتي كه امروزه تمدنةنتيج اما

زنـ بنابراين بهترين كار آن است كه در مبادله؛به رنج افتاده است گيداي آرام بـا طبيعـت

و كراور(كنند و كلبـي يافـت ها در آيـين ها نيز بعد اين ايده).1379،اورمن هـاي رواقـي

.شود مي
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 يكوريانپا
بيدر جايي نيافتيم كه اليساًگرچه ما مشخص انگويا ديگران آشكارا يكوريانپد كه از

آن لذتةو فلسف مي؛اند ها الهام گرفته طلبي توان چنين اسـتنباط اما از برخي ادعاهاي اليس

منظـور، اما؛هايي خوش است دوست دارد بگويد، منظور از زندگي داشتن لحظه كهاو كرد

عـ منطقي كوتاهي غيريگرا درازمدت است نه لذتيگراي لذت وي ذاب مدتي كه بـه قيمـت

و نوكراس( درازمدت دراميال زودگذر غرق شود سقراط شاگردي.)407: 1381،پروچسكا

را در لذت1آريستيپوس نامِ داشت به او. ديـد هاي دنيوي مـي كه زندگي خوب بـه اعتقـاد

و رنج نهفته بود و نهايت بدي در درد او همـين بـه؛ نهايت خوبي زندگي در خوشي دليـل

زن به و رنج انسان را از بين ببرددنبال روشي بود در در. دگي كه بتواند درد بعـدها اپيكـور

دادتيپقبل از ميلاد ديدگاه آربيس 300 مي. وس را بسط و خواست خوشي اپيكور هاي موقتي

را با خوشي كوتاه دا مدت و او بر اين باور بود كه خوشـي. مي مقايسه كندئهاي درازمدت

مي. با لذت جسماني يكسان نيستاًالزام و تماشاي اثر هنري هم تواند بـه خوشـي دوستي

و نفساني را در دست داشت تـا آرامـشبه. منجر شود نظر او بايد عنان تمايلات جسماني

و رنج فا ).1379،اردرگ(ق آيدئروحي بتواند بر درد

ها رواقي
را كه حدود تـوان بـا مـي،سال قبل از ميلاد پديدار شدند 500ردپاي سنت رواقيون

ا) 1973(اين جمله از اليس نقل و امـور«.نشان داد2توسپيكتاز ريشـانپآدمي بـا اشـياء

به،شود نمي و باورهايي كـه نسـبت بلكه و امـور دارد پريشـان خاطر طرز فكر بـه اشـياء

ميةن بر بنياد فلسفياليس همچن».شود مي هيچ دليل موجهي وجـوداًگويد كه تقريب رواقي

ازندارد كه افراد منطقي،  و يا را ناراحت، هيستريك .دلحاظ عاطفي آشفته كنن خودشان

1. Aristippus 
2. Epictetus 
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مي»اضطراب رواقي«عنوانبااي در مقاله) 2011(1ايلوفر دهد كه اليس چگونـه، نشان

تلاش كنيـد تـا اهميتيـا معنـاي«: خود استفاده كرده استةهاي رواقي در نظري از ديدگاه

را اغراق ها پيش كه اپيكتتوس قرن طور شماهمانةمورد علاقفنجان. آميز جلوه ندهيد چيزها

مياًصرف،گفت را نشان و كودكان شـما. دهد كه شما دوست داريد فنجاني گرچـهاهمسر

به. اما فاني هستند،اند بخش لذت را متقاعد سازيد كـه ايـن طور اغراق اگر شما آميزي خود

ف و ارزش آنها؛رزندانتان پوچ استتنها فنجان در جهان است يا اينكه زندگي بدون همسر

ميرا بيش به از اندازه برآورد را و خود از ضروري نسبت طور غير كنيد دادن دست به احتمال

مي ها آسيب آن ).111: 2011فرايلو،(» كنيد پذير

با) 2013(كنائوس و تعويق«عنوانِ در مقالة خود يرواقيونبه» اضطراب، وحشت، تغيير

ا و سنكا يكتتوس، ماركوسپچون مي اورليوس كندكه جزء اولين فيلسوفاني بودندكه اشاره

را ما چگونه اعتقاد داشتند، مي افكار غيرباخودمان و اينكـه چگونـه منطقي گمراه سـازيم

را براي شكل به دادن چشم استدلال و عيني را از بدبختي اندازي واقعي و خودمان كار ببريم

به(مورد خلاص كنيم بي ).2013 از كوهن، نقل كنائوس

و ماهيت انسان،از فلسفهكه اليس بر بنياد دركي كـه چنـدان هـم فلسـفي(فيلسوفان

و هم غيرهمكه)، داشتنيست نمي ماهيتي عقلاني ودهـد عقلاني دارد، دانش زيادي به ما

ماهيت انسان تصـميمي بگيـريم، امـا بـه سـبك بر اينكه دربارة مبنيكند نمييبه ما كمك

در،ن تلاش كرده استفيلسوفا بر بارةديدگاهي و سپس آن ماهيت انسان داشته باشد اساس

را بنا كند روانةنظري و بـازنگري در لحاظفلسـفي ارزش كار اليس بـه.شناختي خود رشـد

به نظريه  پس درمـان ،س ـشناختي خـود را درمـانةاو نخسـت نظريـ.طور مداوم است اش

او. ناميـد) REBT(عقلايي،عـاطفي، رفتـاريو سرانجام درمان)RET(عاطفي-عقلاني

مي) ABCDE(اساس همچنين مدل خود را بر به توضيح و گونه دهد كه  اي وارسي فلسفي

1. William Ferraiolo 
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الگـوي،عـاطفي-در درمان عقلاني). 1991؛1973،اليس(فردي استةبازسازي فلسف

ِABCبه را ي افـراد در منطقـ كـردن بـا عقايـد غيـر يعني مقابله؛دنبال دارد آشفتگي انسان

به مورادي كه آن مي صورت خود ها فر.كنند شكن احساسو عمل آنااين را بـه يند )E(هـا

از مي اي منطقـي از عقايـد بخـش كـه مجموعـه جديد اثـرةفلسف:كشاند كه عبارت است

 اسـت تريي عقايد منطقييشناسا درواقعپس فرايند درماني ). 1991اليس(ترجيحي است

و نتيجهةفلسف،مجموع كه در مي جديد را ).1381،پروچسكاو نوكراس(سازد بخش زندگي

ب اي از درمان اليس مجموعه،فرض اساس اين پيش بر را ميهها ب كار كارگيريهبندد كه

نمي؛ ها قرار داردآنةاستدلال منطقي در مركز هم او چون. كند اما او خود را به آن محدود

و اضطرا باور دارد كه ناراحتي ،بنابراينمعتقد منطقي اوست افكار غيرةهاي هر فرد زاييدبها

ازاست كه  از،آموزش طريق بايد و تكاليف مختلف به او نشان داد كه چه بخشي استدلال

.منطقي است افكارش غير

و تشابه:3لؤاس  عقلايي عاطفي اليس با مشاورة فلسفيةهاي نظري تفاوت

:ها شباهت) الف
و گرايش مانند بسياري از سبك ةنظري،براي نخستين بار، هاي فلسفي ها

.ات فلسفي برخاسته استظملاحاز عاطفي-ينعقلا،رفتاري درمان

را بـهةدو چيز باعث شده كه اليس رويكـرد ويـژ.1 ،اول؛تـدريج بنـا كنـد خـود

هاي اساسـي اين نارضايتي منبع طرح پرسش. هاي موجود است نارضايتي از كفايت درمان

مي ري از فيلسوفان پرسشچون بسيا،است مشكلات ذهني خود يا اجتماعيتاپرسند هايي

هاي موجـود علت ناكفايتي درمان؛و اليس نيز پرسشي اساسي طرح كرده است بگشايندرا 

را در سنت درمان چيست؟ پاسخ اين پرسش مي شناختي نگاه هاي سنتي روان توانست اليس

را به اين باور برساند كـه  و يا او و روان دارد ؛ شناسـي قابـل جداسـازي نيسـتند فلسـفه

و باورهـارو ايـناز به آن اشـاره دارد،)2001(ميلزكه طور همان را در افكـار راه درمـان

او. كند جستجو مي  هاي مشاورة فلسفيرا شبيه ساير روشاين شكل از باور ديدگاه اليس،
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بهگرچهااليس،دوم.كند مي آن فيلسوف همـ؛نيسـت معنـاي كلاسـيك ةامـا چـون

مانند؛افكار فلسفي متأثر بوده استوها كلاسيك، از برخي سنتةراه فلسف انِرآغازگ

و سنتو رواقي) به ادعاي نويسندگان(يكوريانپا ). 1973،اليس(هاي شرقي ها، سقراط

.است با مشاورة فلسفي اين نيز وجه ديگري از شباهت اليس

به.2 هـاي پيشـنهادي خـود اسـتفاده براي درمـان هاي فلسفي نحوي از روش اليس

و تمركز او بر فرايند استدلالي است مي اوا. كند كه بيشتر درخواست و پيروان گرچه اليس

ب خوبي نتوانسته به .كار گيرندهاند فرايند استدلال منطق فلسفي را

ميوي.3 مي فكررا بنياد رفتار آدمي و ارسطو وام را از سقراط و اين ادعا ردگي داند

چنانكـه سـقراط. مستقيم بر اين باور است كه فكر وجه ممتاز انسـان اسـت نحوي غيرو به

مي استاشاره كرده  بـاور بـود كـه ايـن الـيس بـرد؛جوشـ كه بصيرت حقيقي از درون

بر بي  زنـدگيِ«سقراط برايشاستوارتر بود كـهةگفت اينخيزدو نيزمي بصيرتي نيز از همانجا

وارسـي زنـدگانيرا صـرفو او تمـام روش خـود»تن نـدارد ارزش زيس،نشده وارسي

.كردمراجعان 

بةليس در مواجه با نظريا.4 را ميهخود نيز روش فلسفي و هميشـه ايـن كار گرفت

را داشت  وةچنانكه او هم در عنوان نظريـ؛نظر كند خود تجديدةدر نظريتا آمادگي خـود

شد بارها تجديد،خود) ABC(هم در مدل  .نظر

:ها تفاوت)ب
و دركـةهاي مهم نظرية اليس با مشاورة فلسفي، نحو يكي از تفاوت.1 ازشنگريستن

.باورهاست

ف به دركيهاليس در نظر« وو هـم غيرمنطقـي بـودن باورهـا در شـرايطي اسـتاندارد

و غير جهان كـه حـاليدر؛)10: 1998،پـادن(» قابل انعطـاف توجـه دارد شمول، مستحكم

بهنددر انزوا يا جدا نگهداشته شده نيست،باورهاي موجود آن كه را تشخيص آساني بتوان  ها
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و سپس آن و فرم بهتري را جـاي آن گذاشـت داد را جدا كرد از. ها باورهـا بخشـي

آن بيني بزرگ جهان و ارتباط بين مشـاوران فلسـفي، نظـرِ بـه«. ها پيچيده است تري هستند

» بينـي هـر مراجـع تعريـف شـود هاي دروني براي جهـان طريق استاندارد عقلانيت بايد از

.نه چون استانداردي كلي براي همگان،)10: 1998،پادن(

كه رويكرد اليس حاليدر؛تر به متن است وابستهو رويكرد مشاوران فلسفي جامع.2

و فني تكنيكي دراين وضعيت البتّ). 1998،پادن(استتر تر  باورهاي اخلاقي بيشتربارةه

عادي دارندكه به مشاوراننمشاوران فلسفي دركي پيچيده از مراجعا. نمايدميتراس

. ساز داشته باشند از باورهاي معمولي مشكليتر هاي متنوع دهد تشخيص اجازه مي

و متعصبانه براي نگه-كه درمانگر عقلاني حالي در داشتن باورهاي عاطفي بر شكلي خشك

و غير مشاوران فلسفي. نرمال تأكيد دارند به ماهيت سيستم نسبت) ذهني(عيني درك پيچيده

 عواطفو رفتاربر باورها سيستم تأثير چگونگيبر عاطفي–ينباورها دارند، درمانگر عقلا

 هستند؛ تواناتر باورها دربارة سيستم گفتگودر فلسفي مشاوران دليل همينبه. دارد تأكيد

و احساس، فعاليت،ها، ادراك عادت املش نيستند؛ بلكه افكار فقط باورها زيرا ها

مي قضاوت مشاوران فلسفي نيز.براي تغيير فرد كافي نيست تنهاييبهه اينالبتّ، شوند ها نيز

.عاطفي استفاده كنند-نيهاي درمان عقلا سري تكنيكيكاز بايد 

و عقل كه بنياد نظرية اليس.3 به لحاظبه،ستادوگانگي عواطف و نظري  خوبي فلسفي

و عقل؛تبيين نشده است الـيسةكـه در نظريـ(يعني آشكار نيست كه بين باورها، عواطف

را كنترل كند والربه. چه ارتباطي وجود دارد) قرار است عواطف بين عواطف) 2002(زعم

اي؛و باورها ارتباطي دروني وجود دارد هيـوم،. باره قابل مناقشه استناما جايگاه عقل در

و بسياري از فيلسوفان دراين باره بحـث كـرده افلاطون، ارسطو،  برخـي بـراين. انـد نيچه

و قابل باورند كه عواطف مستقل به«،نظر هيومبه.كنترل اند توانـد، تنهايي هيچگاه نمـي عقل

شـده در ايـن زمينـه با برخـي ادعاهـاي مطـرحاًهيوم دقيق.»هيچ عمل ارادي باشدةانگيز

و احساسات خيلي بينةاو زاوي نظرِبه. مخالف است  تواند عقل نميو تر است عميق عقل
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را كنترل كند  ـدرمـان عقلاةدر نظري،حالهردر،)2: 2002والر،( حتي احساسات –ين

.ندارد وجودها پيچيدگي براياين توضيحي عاطفي

و تـدارك-ينعقلاةروش درمانگري در نظري.4 عاطفي بيشتر بـر آمـوزش مسـتقيم

نظـر در ايـن صـورت بـه. استوار اسـت) با تصور استاندارد بودن(يف اي از تكال مجموعه

نمي مي ،هاي تأمـل فلسـفي فرض يكي از پيشازير؛ماند رسد جايي براي تأمل فلسفي باقي

و نيز شخصي سـوي اگر قرار باشد افراد از پـيش بـه. بودن نتايج است ناآشكار بودن پايان

.نخواهد بودورزي سازي فلسفهي براي مشخصآشكار سوق داده شوند، جاي پيشاز نتايجِ

شـود؛ مـي تأكيد منطقيدلال روياستبر عاطفي نيز مدام–ينعقلاةگرچه در نظري.5

كه تصور اين نبايد اما . است درست همگان برايكه چيزهايي يعني منطقي دلايل پيش آيد

 درسـتو قطعـي يشههمهاآن شود،امامي تأكيددلال اليگرچهبرروياست استدل درفرايند

فر نيستند؛ و انتظـار مـيابلكه آنچه اهميت دارد آن يند اسـتدلال اسـت در رود هـايي كـه

مي تصميمات اما اعمـال؛بهتر از افراد فاقد استدلال عملكنند،شوند شان به استدلال متوسل

من. شدن دارد انسان هميشه امكان بهتر و باورهايي كه اليس معتقد است شـأ برخي از عقايد

و رفتار را مي فر سازد، همان عواطف آناهايي هستند كه در فـرض ها پـيش يند استدلال به

ميبه. شود گفته مي  بـهها فرض پيش اين دقيق وارسياز عاطفي–ينعقلاةرسد در نظري نظر

.شدهاست غفلت شيوة فلسفي

 بـهرارخطـ اين مستقيم، آموزشبر عاطفي–نيعقلاةاستوار بودن درمان در نظري.6

و توصـيهد كه درمـان آورمي وجود در ايـن صـورت.اي پيـدا كنـد هـا حالـت تعليمـي

مي درمان به جويان به افرادي بدل مي لحاظ شوند كه و چـه لفظي دانند چـه درسـت اسـت

و بـيش مـي ولي به باور درستي يا نادرستي؛نيست همـ شان نرسـيده باشـند، كـم ةتـوان

ن ضعف را به .كرد عاطفي تحميل–ينعقلاةظريهاي روش تعليمي

از اين باور اليسكه هيچ نظريه.7 وونوچـ بـي،خـودشةجمله نظري اي چـرا نيسـت

مي تنگنازماني كه رويكردش به   گري ديگري روي درمان هاي روان تواند به نظام برسد
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مي،)1991،اليس(آورد تواند يك تربيت باشد، اما اين پرسش اساسي را پـيش گرچه

مييم ة شناختي را بـه نظريـةهاي اساسي فلسفي مثل نظري فرض توان پيش آورد كه چگونه

.رفتارگرايي تحويل كرد

 گيري نتيجه
عاطفي-سه پرسش اساسي دربارة چيستي مشاورة فلسفي، ماهيت فلسفي نظريةعقلاني

و تشابه و تمايزها و نظريةعقلاني اليس مق-هاي مشاورة فلسفي الـه عـاطفي الـيس در ايـن

هـا بـه سـقراط دربارة تعريف مشاورة فلسـفي اولـين ادعـا. مورد تحليل قرار گرفته است

از مجموعه تعاريف آشكار شده است كه مشاورة فلسـفي، كمـك بـه مراجـع. گرددمي باز

و سـاير گـزاره  و خود شناسي، شناسايي باورهـا هـاي ذهنـي، براي تفكر، كسب شناخت

گف وادار و تگو با فرد به شيوة فلسفي استو اينكـه مشـاورة فلسـفي كردن فرد به پرسشگري

مشاور عقايد خود را تحميل. هاي بد مراجع براي خوشايند مراجع نيست شاملِ توجيه رفتار

به. كندو بيان نمي طور غيرمستقيم ممكن اسـت بـه بهبـود مراجـع بيانجامـد؛ ولـي گرچه

و روان به نمي شيوةمشاوره .كند درماني، درمان

و نظريةعقلانيدر ارت هـاي عاطفي اليس، تأثيري كـه از فلسـفه-باط با ماهيت فلسفي

و رواقيون داشته است، نشان از پيگيري گوناگون چون آيين هاي باستاني شرقي، اپيكوريان

وي دارد بـاي از درمان اليس مجموعه. اهميت فلسفه در ديدگاه را دد كـه بنـ كـار مـيهها

درهب همكارگيري استدلال منطقي امـا خـود را بـه آن محـدود،هـا قـرار داردآنةمركز

و اضطراب چون باور دارد كه ناراحتي؛ كند نمي منطقـي افكـار غيـرةهاي هر فرد زاييـد ها

از، بنابرايناوست و تكاليف مختلف به او نشـان دادكـه چـه،آموزش طريقِ بايد استدلال

تـوانيم شده توسط اليس مـي گرفته در همين مسيرِ پيش.منطقي است بخشي از افكارش غير

و تشابه تفاوت را با مشاورة فلسفي مشاهده كنيم ها را در پيروي از اين سـخن. هايي تشابه

مي«سقراط كه معتقد بودند   جاي نظرية اليس ،در جاي»جوشد حقيقت واقعي از درون
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به. توانيم شاهد باشيم مي و تشـابه آنجا كه مشخصاً بـا فلسـفه دنبال اسـتدلال اسـت

مي آنجا در ست كه در تكاپوي پيشروي و تجديد باشدو مدام و نظر در ديدگاه حالِ ارتقا هـا

مي مدل .دهد هايي است كه ارائه

مي در بحث از تفاوت كه ها ف اليس به درك توان گفت درو هم غيرمنطقي بودن باورها

و جهان و غير شرايطي استاندارد نظربه«كه حاليدر.ه داردانعطاف توج قابل شمول، مستحكم

بينـي هـر مراجـع هاي دروني براي جهان طريق استاندارد مشاوران فلسفي، عقلانيت بايد از

رويكـرد مشـاوران.چون استانداردي كلي براي همگاننه،)10: 1998،پادن(» تعريف شود

و فنـ كه رويكرد اليس تكنيكي حاليدر؛تر به متن است وابستهو فلسفي جامع  . اسـتتريتر

و عقل كه بنياد نظرية اليس در ادامه شاهد بوديم كه فلسفي لحاظبه است،دوگانگي عواطف

و عقل؛خوبي تبيين نشده استو نظري به كـه(يعني آشكار نيست كه بين باورها، عواطف

را كنترل كند روش درمانگري.چه ارتباطي وجود دارد) در نظرية اليس قرار است عواطف

اي از تكـاليف-ينلاعقةدر نظري و تدارك مجموعـه بـا(عاطفي بيشتر بر آموزش مستقيم

دراستوار است)ر استاندارد بودنتصو هـاي تأمـل فلسـفي فـرض يكي از پـيشكه حالي،

و نيز شخصي نا  همم عاطفي–ينعقلاةگرچه در نظريا. بودن نتايج است آشكار بودن پايان

منطقـي دلايـل كـه بيايد پيش تصور اين امانبايد شود،مي تأكيد منطقي دلال دامبرروياست

ك فركه ؛چرابراي همگان درست استهيعني چيزهايي يند استدلال استاآنچه اهميت دارد

آنو انتظار مي مي رود بهتر از افراد فاقد،شوند هايي كه در تصميماتشان به استدلال متوسل

ب؛استدلال عمل كنند درشدن دارد هتراما اعمال انسان هميشه امكان اسـتوار بـودن نهايتو

ميكه عاطفيبرآموزشمستقيم-نيعقلاةدرمان در نظري و درمان شود سبب ها حالت تعليمـي

و ديدگاه عقلاني، از مهمترين تفاوتاي پيدا كند توصيه عاطفي الـيس-هاي مشاورة فلسفي

.است
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